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چقـدر توقعتـون زیـاده. مگـه بـه شـوهر 

مـن گواهی نامـه دادیـن کـه حـالا ازش 

گواهی نامـه می خوایـن؟ 

ه  ننـد ی را قـا : یعنـی آ پلیـس گفـت

؟ ره ا مـه نـد هی نا ا گو

مادرم گفت: از بس بهش سـخت گرفتن! 

یـه دفعـه بهـش گفـتن چـون زدی بـه 

شمشـادای وسـط بولـوار، گواهی نامـه 

نمی دیـم. یـه دفعـه گفـتن چـون زدی 

بـه عابرپیـاده گواهی نامـه نمی دیـم.

افـسر آخـری هم بـا طفلکـی شـوهرم لج 

کرد، اون هـم فقط به خاطـر اینکه موقع 

آزمـون یک دفعـه پیچیـد تـوی خیابون و 

یـه موتـور محکـم خـورد بـه در ماشـین و 

افـسر مجروح شـد.

خلاصه اینکه ماشـین را بردند پارکینگ 

و مـا مجبور شـدیم با یک راننده تاکسـی 

برویـم مهمانی که نه تنها پشـت هر چراغ 

قرمـز، کـه حتـی پشـت چـراغ زرد هـم 

توقف می کرد.

 مثل اینکه بارها یک نفر رو خیلی تحت نظر 

داشتی و تعقیب می کردی.

ببینین، یک نونوایی بــودش نزدیک 

سفارت که نوناش تعریفی نبود و روی دستشون 

می موند. ولی یک روز یکی رو دیدم سنگک 

دوروکنجد عالی دستش بود. با خودم گفتم 

بذار ببینم از کجا این نون رو می خره. آخرش 

توی همین تعقیب کردن ها ا که حواسم به یارو 

بود، از پشت محکم زدم به یکی دیگه.

 پمپ بنزین توی اصفهان هم می رفتی بنزین بزنی.

 آره دیگه.

 پس آدم خیلی بی باکی بودی!

 آره، خیلی بی باکم. شما از کجا فهمیدین؟

 چون بدون ماشین رفته بودی، یعنی بدون باکی که بشه توش 
بنزین ریخت!

آها، باور کنین بنزین زدم. فقط چون راه نزدیک بود، دیگه گفتم 

دو قدم راه ارزش نداره ماشین بردارم. چیه؟ یه جوری نگاه می کنی 

انگار من با مخبرا و رابط  های خودمون توی اصفهان قرار داشتم.

 توی یکی از مغازه ها هم خیلی دیدنت. ولی 

همیشه دست خالی می اومدی بیرون. اونجا هم 

کسی رو تحت نظر داشتی؟ 

 رفته بودم یک تراول پنجاه تومنی خرد کنم.

 پنجاه هزار تومنی توی پنجاه سال پیش 

مگه بود؟

راست میگی ها. پس احتمالا رفته بودم یک 

شارژ دوهزار تومنی بخرم!

  یه سؤالی برامون پیش اومده که 

چرا از ابتدای لاله زار می رفتی تهش، باز 

برمی گشتی از ته لاله زار می اومدی سر 
لاله زار؟!

معلومه دیگه، دنبال گل  های لاله 

می گشتم. آخه اسمش لاله زار بود، فکر 

می کردم گل های لاله زیادی کاشته شده، ولی 

باور کنین هرچی دنبال گشتم، حتی یک گل 

هم نبود. همه ش خالی بندیه.

  توی مشهد هم توی محله های مختلف زیاد می رفتی، ولی هرچی 

تحقیق کردیم، متوجه نشدیم دقیقا دنبال چی بودی.

من راستش رو می  گم، خواهشا باور کنین. تا متوجه می شدم فلان جا 

توی فلان وقت دارن شله می دن، زود از تهران راه می افتادم، می اومدم 

مشهد. البته برنامه داشتیم که یک کنسولگری هم توی مشهد بزنیم 

که دسترسی به شله راحت تر بشه، ولی نشد.

  این یکی حرفت از بقیه حرفات باورپذیرتر بود.

دیدین! آخرش همه دنیا می گن ما آمریکاییا روراست نیستیم.
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